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فضای مجازی

نصرالله رادش با جایزه جوکر،4  زندانی غیرعمد را آزاد کرد
نصـــرالله رادش جایـــزه نقدی خـــود برای حضـــور در یک مســـابقه را صـــرف آزادی ۴ زندانی 
جرایم غیرعمد کرد. کمدین نام‌آشـــنای کشـــور با حضور در محل ســـتاد مردمی دیه، جایزه 
دویســـت میلیون تومانی خود بابت برنده شـــدن در یکی از مسابقات شبکه نمایش خانگی 
را صـــرف آزادی ۴ بدهکار مالی زندان‌های اســـتان تهـــران کرد. با این حمایـــت مالی، ۲ زن 
و ۲ مـــرد عائله‌مند با مدت تقریبی ســـه ماه حبـــس، آزاد و به آغوش خانواده بازگشـــتند.

پشیمانی پرستو صالحی از مهاجرت
 ویدیوی منتشـــر شـــده از پرســـتو صالحـــی کـــه در آن از پشـــیمانی از مهاجـــرت می‌گوید از 
موضوعـــات پربحث شـــبکه‌های اجتماعی اســـت. پرســـتو صالحی در بخشـــی از این ویدیو 
می‌گویـــد که چند ماهی اســـت برای برگشـــت بـــه ایران از طریق خانه ســـینما درخواســـت 
داده و نمی‌دانـــد چطـــور برخورد می‌شـــود. او در ادامه می‌افزاید دلایل زیادی برای برگشـــت 

بـــه ایران دارد که یکـــی از آن دلایل مادرش اســـت.
او مشـــکل مالی را دیگر دلیل بازگشـــت بـــه ایران عنـــوان می‌کند و در توضیحـــات تکمیلی 
می‌افزایـــد که از طریق تبلیغات امرار معـــاش می‌کرده و پس از رفتن از ایـــران این تبلیغات 
ســـلب شـــده اســـت. صالحی همچنین می‌افزاید، حس می‌کند در کشـــور عـــزت و احترام 
بهتـــری خواهد داشـــت. برخـــی کاربران راســـتی صحبت‌های صالحـــی را زیر ســـؤال برده و 
نوشـــته‌اند: »نمی‌دانیـــم ایـــن حرف‌هایـــی کـــه پرســـتو صالحی می‌زنـــد مثل دفعـــات قبل 
برای جلب توجه و وایرال شـــدن دوباره اســـت یا این بار واقعاً پشـــیمانی‌اش را از مهاجرت، 
عمومـــی کرده اســـت!« برخی هم بـــر این باورند که مشـــکل اصلی این اســـت که او خودش 
را خیلـــی جـــدی گرفتـــه و ایرانی‌هـــا از این قبیـــل جماعت در این ســـال‌ها کـــم ندیده‌اند؛ 
متوهمانی که فکر می‌کنند آمدن یا نیامدنشـــان به کشـــور ممکن اســـت مســـأله یا چالش 

جدی برای خودشـــان و ایـــران ایجاد کند.
کاربری نوشـــته: »پرســـتو صالحی که محلی از اعراب ندارد، باور کنیـــد علی کریمی و حمید 
فرخ‌نـــژاد هم امـــروز از ترک ایـــران ناراحتند.« کاربری این جمله از ســـردار ســـلیمانی را به 
اشـــتراک گذاشـــته: »والله هرکس تیر به ســـمت این نظـــام انداخت آواره شـــد« و در ادامه 
نوشـــته اســـت: »امیدوارم اتمام حجتی باشـــه برای همه کـــه بدانند این انقـــاب متعلق به 
مردم و شهداســـت نـــه معلوم‌الحال‌هایی مثل این خانـــم و امثالهم.« کاربـــری به نام لیلی 
آورده: »ظاهراً برای پرســـتو صالحی ایران دیگه »خراب شـــده« نیســـت و‌ می‌خـــواد برگرده! 
یک‌ســـری‌ها بـــرای درس عبرت شـــدن به دنیا میـــان که بقیه کمتر اشـــتباه کننـــد و موفق 
باشـــند تـــو کار و زندگیشـــون!« آوین هم نوشـــته: »ان‌شـــاءالله هرکی دور از وطنـــه به وطن 
برگـــرده امـــا قبـــل از اینکه پشـــتِ‌پا بزنین بـــه همه چیـــز و از وطـــن برین، ببینیـــن دارین 
خونـــه براندازیتونـــو رو تار عنکبوت اپوزیســـیونی بنا میکنین که از ط لانیســـت، جنســـش 
از عملگـــی و پیاده‌نظامـــی بـــرای دشـــمنه.« این تصمیـــم صالحـــی البته واکنـــش انتقادی 
مدافعـــان تفکـــرات او در مخالفـــت با نظام را هم به همراه داشـــته و با اشـــتراک گذاشـــتن 
تصاویـــری از موضع‌گیری‌هـــای قبلـــی او از جملـــه امضا بـــرای وکالت بـــه رضا پهلـــوی، او را 

مخالفـــی سســـت‌عنصر نامیده‌اند.
 

نبرد با علاقه‌مندان تئاتر
 قیمـــت بـــالای بلیت برخـــی آثار نمایشـــی علاوه بـــر فضای مجازی در رســـانه‌های رســـمی 
هـــم با انتقاد همراه اســـت. این روزها ســـامانه فـــروش، بهای بلیت نمایش »نبرد رســـتم و 

ســـهراب« را ۵۹۰ تا یـــک میلیون و ۳۵۰ هـــزار تومان تعیین کرده اســـت.
مهر در گزارشـــی با اســـتناد به قیمت بالای نمایش »ســـیصد« در ماه گذشـــته در مطلبی با 
عنوان »نبرد رســـتم و ســـهراب یا نبرد با تئاتر!« نســـبت بـــه این قیمت‌گـــذاری انتقاد کرده 
اســـت. اوایـــل تیر ســـال‌جاری بود کـــه کنســـرت نمایش »ســـیصد« در مجموعـــه فرهنگی 
ســـعدآباد تهـــران روی صحنه رفـــت و بهای بلیـــت خود را ۶۷۵ تـــا ۸۹۰ هزار تومـــان تعیین 
کرد. این روزها حســـین پارســـایی نیـــز که مدعی تولیـــد و اجرای تئاترهای موزیکال اســـت، 
قصـــد دارد نمایش »نبرد رســـتم و ســـهراب« را در اســـتادیوم بین‌المللی تنیـــس مجموعه 

ورزشـــی انقـــاب روی صحنه ببرد.
اجـــرای ایـــن نمایش از ۱۰ مرداد آغاز می‌شـــود امـــا نکته قابـــل تأمل درباره ایـــن اجرا، بهای 
بلیت تعیین‌شـــده بـــرای نمایش اســـت. در ســـایت فروش بلیـــت این اثر نمایشـــی بهای 
بلیت‌هـــا از ۵۹۰ تـــا یـــک میلیـــون و ۳۵۰ هـــزار تومـــان تعیین شـــده اســـت، بهایـــی که نه 
تنهـــا از بهای بلیـــت تمام تئاترهای تولیدشـــده بالاتر اســـت بلکـــه رکورد گرانـــی بلیت را از 

کنســـرت‌های موســـیقی پاپ نیز ربوده اســـت.
مشـــخص نیســـت چرا یک گروه نمایشـــی به تنهایی می‌تواند صرف اســـتفاده از چهره‌های 
بازیگری، با توجیه ســـاخت دکور آنچنانی و اجرا در فضایی غیرمتعارف در مجموعه ورزشـــی 

لاکچری باشـــگاه انقلاب تهـــران، قیمت بلیت اثر خود را بـــه دلخواه تعیین کند.
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تجسم

هنر بازاری
معمولاً عبارت »هنر بازاری«، »نقاشـــی بازاری« و... معنای 
چندان مثبتـــی نـــدارد و از این اصطلاحات بیشـــتر برای 
تحقیر هنر و اشـــاره به عوام‌پســـندی آثار هنری اســـتفاده 
می‌شـــود. اما ایـــن تعبیر می‌توانـــد با توجه بـــه وضعیت 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصـــادی روز، بار معنایی متفاوتی 
پیدا کنـــد. بی‌تردید هنربـــازاری در دوره‌ای که مخاطب و 
خریدار آثار هنری و صنایع‌دســـتی همان مشـــتری‌هایی 
هســـتند که در فضای فیزیکـــی بازارها رفـــت و آمد دارند 
دلالـــت بر اثـــری دارد که هنرمنـــد و صنعتگرهنـــری آن را 
به قصد جلب ســـلیقه عـــوام خلق و تولید کرده اســـت. 
در ایـــن صـــورت قصد هنرمنـــد بـــرآورده کـــردن نیازهای 
زیبایی‌شـــناختی طبقـــه عمومـــی و اکثریتی بـــا میزانی از 
تمکن مالی اســـت. به عبارت روشـــن‌تر، اثـــر با کیفیت و 
کمیتـــی خلق یا تولید می‌شـــود که ظرفیت بـــازار موجود 

را در جامعـــه تعیین می‌کند.
در دو دهـــه اخیـــر جامعه مخاطـــب آثار هنـــری بویژه در 
بخـــش »اقتصاد هنـــر« بنا به دلایل متنوعی تغییر شـــکل 
داده اســـت. تمایـــل به ســـرمایه‌گذاری در بخـــش هنر و 
بســـط مفهوم »کالای هنری« بعضی پول‌های بـــادآورده و 
بـــه اصطلاح طبقه‌ای از تـــازه به دوران رســـیده‌ها، انواعی 
از بیماری‌هـــای اقتصـــادی، میـــل به تفاخر و انتســـاب به 
طبقات فرهنگی و...، خریدارانی در بازار هنر شـــکل داده 
کـــه به کلی با خریداران نســـل گذشـــته متفاوت اســـت. 
به‌طـــور طبیعـــی نیاز زیبایی‌شـــناختی هـــم در ایـــن بازار 
مشـــخصات تازه‌ای را برای هنر و کالای هنری می‌شناسد. 
صنعتگران و هنرمندانی هم هستند که از این مشخصات 
اطلاع دارند و به شـــکل مدیریت‌شده یا غریزی به سمت 

بهره‌بـــرداری از این بازار هدایت می‌شـــوند.
بازار جدیـــد، کالای جدید هـــم لازم دارد. تعریف این بازار 
جدید هم به عهده منتفعین و ســـرمایه‌گذاران این حوزه 
خواهـــد بـــود. دور از ذهن نیســـت که ســـایق و علایق 
مجموعه ارکان این بازار ـ از هنرمند تا خریدار و کلکسیونر 
  بـــه وحدتی نوشـــته و نانوشـــته برســـند. ‌و منتقـــد و... ـ

با ایـــن تعاریف بـــاز هم عبـــارات »هنر بازاری«، »نقاشـــی 
بازاری« و... مصداق پیدا می‌کنند، اگرچه محصولات این 
‌دوره متفاوت از »هنر بازاری« ســـال‌های گذشـــته باشـــد.
در هـــر یـــک از ایـــن دوره‌هـــا آنچـــه را وجـــه مشـــترک 
بـــرای اســـتفاده از ایـــن اصطـــاح می‌توان برشـــمرد، 
همان توجـــه آگاهانـــه و ناآگاهانه هنرمنـــد و صنعتگر 
هنـــری برای جلب نظر مشـــتری اســـت بویـــژه که این 
»مشـــتری« اغلب شـــامل معنـــای کلـــی »مخاطب اثر 
هنری« نمی‌شـــود و چنیـــن روند آفرینشـــی معمولاً در 
مقابل اعتبـــارات محتوایی و فرمی و زیبایی‌شناســـی 
هنـــری و مفهـــوم متعالـــی »هنـــر« قـــرار می‌گیـــرد که 
بخشـــی از تجربه‌های همســـو یا مخالف بـــا جریانات 
سیاســـی و اجتماعـــی را هم باید تحـــت همین عنوان 

بررســـی کرد.
ایـــن وضعیـــت نـــه تنهـــا در حراج‌هـــا و نگارخانه‌هـــا 
کـــه ذاتـــاً مرتبط با بـــازار و اقتصـــاد هنر هســـتند بلکه 
بـــه رویدادهـــای هنـــری مســـتقل از تجـــارت و حتـــی 
نظـــام آموزشـــی کشـــور هـــم ســـرایت کـــرده اســـت. 
بنابراین شـــاید بهتر باشـــد هنرمنـــدان و صنعتگرانی 
که خواسته یا ناخواســـته تن به این ساختار اقتصادی 
در موضوع هنر داده‌اند در انتســـاب این معنای جدید 
از »هنربـــازاری« در زبـــان منتقدیـــن مســـتقل هنر و با 

پذیـــرش این واقعیـــت، روی تـــرش نکنند.

بازار جدید 
کالای جدید 

هم لازم دارد. 
تعریف این 
بازار جدید 

هم به عهده 
منتفعین و 

سرمایه‌گذاران 
این حوزه 

خواهد 
بود. دور از 

ذهن نیست 
که سلایق 

و علایق 
مجموعه 

ارکان این بازار 
 ـاز هنرمند 
تا خریدار و 

کلکسیونر  و 
منتقد و... ـ  به 
وحدتی نوشته 

و نانوشته 
برسند

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

عکس: میلاد بهشتی

نقل قول

منبع الهام من، مردم هستند
ســـینما همچون هنرهای دیگر  وســـیله بیانی اســـت که موضوعی را بـــه مخاطبان انتقال 
می‌دهد. ضمن اینکه لازم اســـت تا در ســـینما ســـرگرمی و جذابیت وجود داشـــته باشد، 

زیرا یک اثـــر می‌تواند شـــامل مفهوم و پیام هم باشـــد.
منبـــع الهام من مردم هســـتند و از آنهـــا آموزش می‌بینم. مـــا هرچه داریم از مردم اســـت و 
رفتارهـــا و کردارهای آنـــان را تبعیت می‌کنم و همان‌هـــا را در بازیگری بـــه کار می‌گیرم. باید 
خـــوب ببینیم و در عمـــق بازیگری نفوذ کنیم تـــا بتوانیم کار خود را به بهترین شـــکل 

صورت دهیم.

گفت‌و‌گوی ایلنا با حسین محجوب بازیگر

پرســـش با »چرا« ناظـــر به علل اربعه اســـت. چـــرا به وجود 
آمده؟ چرا بدین صورت اســـت؟ از چه ســـاخته شـــده؟ برای 
چه ساخته شـــده؟ )هدف از تولید و ســـاخت آن چیست و 
چه بوده؟( موســـیقی، چرا به وجود آمـــده؟ به وجود نیامده؛ 
بلکـــه در هســـتی و خلقـــت، بوده و مشـــهود شـــده. همراه 
خلقـــت بوده. خالق تبـــارک و تعالی، آن را نـــوا و نغمه و وزن 
و وضع هســـتی قرار داده. اگر خلقت واقع شـــده، موسیقی 
هـــم همراه آن به وقوع پیوســـته! ملزوم هســـتی اســـت. در 
ذرات هســـتی، مشـــهود و معلوم اســـت. اصلاً مایه زیبایی و 
جذابیت آن اســـت. آوای هستی است. هیچ تصویری بدون 
صدا نیســـت. موســـیقی، صدای هســـتی اســـت. موسیقی، 
رمز جذابیت هســـتی اســـت. اگر موجود، قائم اســـت به دو 
امـــر، آن دو امر، زیبایی و جذابیت اســـت. زیبایی، معطوف 
به تصویـــر و جذابیت معطوف به صداســـت. البته به ســـهو 
و عمـــد، ایـــن دو به جـــای هم نیـــز بـــه کار می‌رونـــد. گاهی 
مقصود از زیبا، جذاب و بالعکس اســـت، زیـــرا زیبا، جذاب 
نیزهست و جذاب، زیباســـت، اما در دقت عمیق‌تر، زیبایی 
بـــه صـــورت و جذابیت به »ســـیرت« صـــدا بازمی‌گـــردد، اما 
اگر بگویـــی زیباســـت چون جذاب اســـت و جذاب اســـت 
چون زیباســـت، مقبول است و اشتباه نیســـت! جذابیت، 
رمـــزش گرماســـت. گرمـــا، جـــذب می‌کنـــد و ســـرما، دفع 
می‌کنـــد. جذب گرما تا مرز ســـوختن و ســـوختگی اســـت. 
در این صـــورت‌ طلب گرما، متوقف می‌شـــود. اگر بســـوزی، 
دیگـــر نمی‌خواهـــی، ولی تا پیـــش از آن جذبش می‌شـــوی 
و مجذوبش هســـتی. صدا، گرمایش جذاب اســـت. صدای 
گرم، حـــد کامل جذابیت اســـت. صـــدای گـــرم یعنی همه 
امتیـــازات رســـایی )بـُــرد(، خوش‌آهنگـــی، خوش‌ادایـــی و 
خوشـــایندی را در خـــود دارد. هـــر کـــدام از آن ویژگی‌هـــا، 
البتـــه خود بـــه تنهایی هـــم امتیازنـــد، امـــا برُد زیـــاد بدون 
خوش‌آهنگـــی، جذاب نیســـت. »انِّ انَکرَ الاصـــواتِ لَصَوتُ 
الحَمیر.« بســـیار صداها با رســـایی زیاد، ولی بدآیندند، زیرا 
خوش‌آهنگ نیســـتند.« مـــن اینجا بس دلم تنگ اســـت و 
هر ‌سازی که می‌بینم، بد‌آهنگ اســـت« زیرا هارمونیک‌های 
آن )ارتعاشـــات مخفی و همـــراه هر صدا(، مقـــارن و مکمل 
نیســـتند. بســـی کســـان که از صدای آنها بیزاری زایـــد، زیرا 
مشـــمول فقدان هارمونیک‌های موافقنـــد. چنین اصواتی، 
عربده‌اند.عربده، صدای ناســـاز و ناهمساز است و ناسازی، 
جـــذب نـــدارد و دفع می‌کند. پـــس آنکه رمـــز جذابیت یک 
صدا می‌شود، همســـازی است. )هم‌آهنگی صداهای مخفی 
درون هر صدا، با هـــم.( درون هر صدا و توأم با آن، صداهای 
مخفی و نامشـــهودی )ولی محسوس( اســـت که در صورت 
توافق و همســـازی با هـــم و با صدای اصلـــی، خوش‌آهنگی 
ایجاد می‌کند و خوش‌آهنگی موجب خوشـــایندی اســـت و 
این یعنی جـــذب و جذابیت، راز محبوبیت یک صداســـت. 
پـــس صـــدای رســـا و خوش‌آهنگ، جـــذاب اســـت و هر امر 
جذابی، خوشـــایند اســـت و خوشـــایندی، معلـــول زیبایی 
اســـت. پـــس جذابیـــت، زیباســـت و البته زیبا هـــم جذاب 
اســـت. حتی اگـــر صدایی رســـا )برُد زیـــاد( هم نباشـــد، اگر 
خوش‌آهنگ باشـــد، جـــذاب و زیباســـت، پس خوشـــایند 

اســـت. خوشـــایندی، رمز جذابیت و زیبایی است و رسایی، 
لزوماً ویژگی ممتاز نیســـت. گویند خلیفه دوم صدایی رســـا 
داشـــته و در پی شـــایعه شـــهادت پیامبر)ص( در جنگ احد با 
نهیب بانگ برآورده که »مســـلمانان پیامبر)ص( زنده اســـت.« 
پس بانگ رســـا، مشـــروط اســـت بـــه خوش‌آهنگـــی، ولی 
بانگ خوشـــایند به چیزی مشـــروط نیســـت. اگرچه بانگ 
رســـای خوشـــایند، آنچنان را آنچنان‌تر می‌کند. در طبیعت 
صداهای رســـا، مادام خوشـــایندند که خوش‌آهنگ باشند، 
در غیـــر این صـــورت هولناک و وحشـــت‌زا هســـتند. ویژگی 
دیگـــر صـــدا، خوش‌ادایـــی اســـت. خوش‌ادایـــی ویژگـــی 
برجســـته‌ای اســـت که حتی بدون رســـایی و خوش‌آهنگی، 
خـــود به تنهایـــی جذاب اســـت. خوش‌ادایـــی یعنی چیزی 
که خوش‌ادا می‌شـــود. خوش بجـــا آورده می‌شـــود. خوش 
می‌نمایـــد. خوش می‌درخشـــد. خوش بیان می‌شـــود. اگر 
کسی صدایی رســـا و خوش‌آهنگ هم نداشته باشد، همین 
که خوش ادا کند، جذاب و خوشایند است. به همین دلیل 
تئاتر و نمایـــش در گرو خوش‌ادایی اســـت و جذابیت بدان 
مربـــوط اســـت و این اهمیـــت در بازیگری ملموس اســـت. 
در موســـیقی، خوش‌ادایی یعنی درســـت خوانـــدن )و گاهی 
درســـت نواختـــن.( ســـلفژ، مهارتی اســـت که منجـــر به این 
ویژگی می‌شـــود. اگر کســـی سلفژ )مهارت درســـت ادا کردن 
صـــدا از حیث ارتعاش و وزن( بدانـــد و از این مهارت بهره‌مند 
باشـــد، خوش ادا می‌کند. ادای خوش در موســـیقی، جذاب 
و خوشـــایند اســـت. حتی اگر صـــدا رســـا و خوش‌آهنگ هم 
نباشـــد. اســـتادی در خوانندگی، مشـــروط به همین شرط 
است. بســـیار اساتید آواز که صدایشـــان خوش نیست، ولی 
خوش‌ادایند؛ یعنی درست می‌خوانند و تفاوت یک خواننده 
برجسته با یک استاد آواز در همین است. استاد آواز بایستی 
درســـت ادا کند، یعنی درســـت بخواند. سلفژ را کامل و دقیق 
رعایـــت کند؛ یعنی صدا‌ها درســـت و در جای خود )ژوســـت-
just( ادا شـــوند و اوزان آنها صحیح اجرا شود، اما خواننده‌ای 
چون مرحوم ظلی یـــا امثال وی، علاوه بر شـــرط لازم مزبور، 
باید صدای خوش و رســـایی هم داشته باشد. مسابقه میان 
خوانندگان تراز اول در موســـیقی ســـنتی، مسابقه در همین 
موارد اســـت؛ رســـایی، خوش‌آهنگـــی و خوش‌ادایـــی، البته 
خوش‌ادایی شـــرط لازم خواندن اســـت، ولی شروط رسایی 
و خوش‌آهنگـــی، شـــروط کافـــی برای یـــک خواننـــده کامل 
و برجســـته اســـت. پس خوشـــایندی، معلـــول خوش‌ادایی 
اســـت. خوش‌ادایی، شـــرط خوشایندی اســـت. همچنین 
اســـت خوش‌آهنگـــی؛ آن هم منتج به خوشـــایندی اســـت، 
اما رســـایی بـــه تنهایی منجـــر به خوشـــایندی نیســـت. اگر 
خوش‌آهنگ یا خوش‌ادا هم باشـــد، خوشـــایند است و اینها 
همه شـــروط و نتایج زیبایی یا جذابیت اســـت. در موسیقی 
هستی، همه نشـــانه‌های فوق مرئی و محســـوس است، اما 
در موســـیقی که معلول و مخلوق هنرمند است، همه شروط 
و شـــرایط در کار و تأثیرند. موســـیقیدان باید با صدایی رسا، 
خوش‌آهنگ و خوش‌ادا مشغول باشـــد. هیچ‌ یک از شروط 
فوق در موســـیقی مجاز به غیبت نیســـتند. فقدان هر  یک، 

ضعف و اثر و مؤثر )موســـیقیدان( و تأثیر اســـت!

یادداشت

چرا موســـــــیقی؟! )4(

موسیقی صدای 
هستی است. 

موسیقی، 
رمز جذابیت 

هستی است. 
اگر موجود 

قائم است به 
دو امر، آن دو 

امر، زیبایی 
و جذابیت 

است. زیبایی، 
معطوف 

به تصویر و 
جذابیت 

معطوف به 
صداست. البته 
به سهو و عمد، 
این دو به جای 

هم نیز به کار 
می‌روند

   نسحم فنر
 ،زاسگنهآ
 دمرس یقیسوم
و هدنزاون

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده


